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Abstract 

By adding the word “only” to Article 406 of the Iranian Criminal Procedure Code (2013), the legislator has 

prohibited in absentia proceedings for purely divine (ḥuqūq Allāh) ḥadd offenses. This amendment has raised 

questions regarding the jurisprudential and legal basis for the legitimacy of in absentia proceedings, 

particularly concerning offenses involving private rights (ḥuqūq al-nās) or hybrid rights (ḥuqūq mushtarakah). 

Using a descriptive-analytical method and authoritative jurisprudential and legal sources, this research 

examines the jurisprudential and legal foundations of in absentia adjudication in ḥadd crimes.The findings 

reveal that according to Islamic jurisprudence, purely divine offenses, due to their sacred nature, public interest 

considerations, and the impossibility of their waiver by individuals, cannot be adjudicated in absentia. In 

contrast, in absentia proceedings for private rights offenses (ḥuqūq al-nās) are permissible given the necessity 

of safeguarding individuals' rights and preventing their violation. Regarding hybrid offenses encompassing 

both divine and private aspects, jurisprudential principles allow for separating these aspects, permitting in 

absentia adjudication exclusively for the private-rights dimension.The research concludes that the amendment 

to Article 406, while clarifying certain ambiguities, imposes limitations on criminal procedure, highlighting 

the need for clearer regulations regarding conditions and criteria for in absentia proceedings, especially for 

offenses involving hybrid rights. 
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  چکیده

الله ، رسيدگي غيابي به جرايم حدي داراي جنبه حق«فقط»و درج واژه  13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶گذار با اصلاح ماده قانون

هايي در خصوص مباني فقهي و حقوقي مشروعيت رسيدگي غيابي به جرايم حدي، محض را ممنوع اعلام نموده است. اين تغيير منجر به طرح پرسش

اسي يا حقوق مشترک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي و تحليل مباني فقهي و حقوقي اين مسئله به النويژه در جرايم داراي جنبه حقبه

هاي پژوهش حاکي از آن است که بر اساس مباني فقهي، تحليلي و با استفاده از منابع معتبر فقهي و حقوقي انجام گرفته است. يافته-روش توصيفي

اهيت الهي، جنبه عمومي، و عدم قابليت اسقاط اين حقوق، امكان رسيدگي غيابي منتفي است. در مقابل، الله محض به سبب مدر جرايم حديِ حق

الناسي، با توجه به ضرورت حمايت از حقوق اشخاص و جلوگيري از تضييع اين حقوق، رسيدگي غيابي مشروعيت دارد. در در جرايم حدي حق

الناسي قابليت رسيدگي الناسي را فراهم کرده و تنها جنبه حقاللهي و حقميان جنبه حقخصوص جرايم مشترک نيز مباني فقهي امكان تفكيک 

تر هايي را در نظام دادرسي کيفري ايجاد نموده که ضرورت تبيين روشنسازي، محدوديتضمن شفاف 40۶که تغييرات ماده غيابي دارد. نتيجه آن

 .ار ساخته استشرايط و ضوابط رسيدگي غيابي در حقوق مشترک را آشك
 

 .جرايم حدي، دادرسي غيابي، متهم، حق الله، حق الناس، حق مشترک کلمات کلیدی:
 

  نحوه ارجاع به مقاله:

(، 2) 1. دوفصلنامه حكمت اسلامي و حقوق. هاي دادرسي غيابي در جرايم حدي از منظر فقه و حقوق موضوعهچالش(. 1403) ياسر، عباسي؛ مصطفي ،کافي

4۹-38 ،Doi:  

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Islamic 

Wisdom and Law. This is an open – acsses article distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, 

distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 یاسر عباسی –مصطفی كافی  / های دادرسی غیابی در جرایم حدی از منظر فقه و حقوق موضوعهچالش /40

 

 

 مقدمه

ترين ارکان نظام عدالت کيفري، نقشي حياتي در حفظ حقوق طرفين دعوي و اجراي عنوان يكي از مهمبهآيين دادرسي کيفري 

اي از قواعد و اصول است که فرآيند رسيدگي به جرائم، حقوق متهمين، و شرايط اجراي کند. اين آيين، مجموعهعدالت اجتماعي ايفا مي

ترين و در عين حال آيين دادرسي کيفري يكي از مهم 40۶ماده  (.17، 1403)احمدرضا عابدي سازد مي عدالت را مشخص

شود. اين ماده به موضوع امكان رسيدگي غيابي به جرائم پرداخته و سعي دارد تعادلي ميان برانگيزترين مواد اين حوزه محسوب ميبحث

کند، بلكه تأثير آن بر بهتر نظام دادرسي کمک مي حقوق فردي و منافع عمومي ايجاد کند. از اين رو، تحليل اين ماده نه تنها به درک

 .سازدحفظ حقوق متهمين و عدالت کيفري را نيز روشن مي

، به بررسي امكان رسيدگي غيابي به 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶اين مقاله با هدف تحليل فقهي و حقوقي ماده 

الناس، و حقوق مشترک ميان خدا و انسان مورد بررسي قرار الله، حقپردازد. در اين راستا، موضوعات مرتبط با حقجرائم مختلف مي

تر از حدود و شرايط اجراي دادرسي تا به درکي عميق گرفته است. اين تحليل، با استفاده از منابع فقهي و حقوق موضوعه، سعي دارد

غيابي در نظام قضايي ايران دست يابد و تطابق آن با مباني فقهي را بررسي کند. پرسش اصلي اين تحقيق آن است که آيا امكان رسيدگي 

 هم است؟الناس، و حقوق مشترک وجود دارد؟ و در چه مواردي اين امكان فراالله، حقغيابي به جرائم حق

اي برخوردار است. اين حقوق شامل الله به عنوان حقوقي که مستقيماً به خداوند تعلق دارد، از اهميت ويژهاز منظر فقه اسلامي، حق

دارد که  اشاره حقوقي به الناسحق مقابل، در. است جامعه عمومي مصالح تأمين و خداوند به ها تقرباحكام و مقرراتي است که هدف از آن

ها به دستور خداوند واجب است. اين حقوق با هدف حفظ منافع و مصالح خصوصي افراد مستقيماً به افراد خاص تعلق داشته و رعايت آن

الله (. اما در مورد حقوق مشترک، که هم جنبه حق1۶8۶، 1388)لنگرودي  اند و معمولاً قابل اسقاط توسط صاحب حق هستندايجاد شده

 توان به عدالت دست يافت؟دارند، سؤال اساسي اين است که کدام جنبه در رسيدگي غيابي غالب است و چگونه مي الناسو هم جنبه حق

آيين  40۶الناس، و حقوق مشترک پرداخته شده و سپس به تحليل ماده الله، حقاي حقدر اين مقاله، ابتدا به بررسي مفاهيم پايه

ترين تغييراتي به اين ماده يكي از مهم "فقط"پردازيم. اضافه شدن کلمه ده در آن ميشو تغييرات اعمال 13۹2دادرسي کيفري مصوب

هاي اخير به وقوع پيوسته و تأثير بسزايي بر دامنه جرائم قابل رسيدگي غيابي داشته است. اين تغيير نه تنها موجب است که در سال

عدالت کيفري و حفظ حقوق متهمين داشته است. اين مقاله تلاش دارد  شده، بلكه تأثيراتي نيز بر 40۶محدودتر شدن دايره شمول ماده 

 .ها را بر فرايند دادرسي کيفري در نظام قضايي و عدالت اجتماعي را تحليل کندتا با بررسي دقيق اين تغييرات، تأثيرات آن

هم است. از سوي ديگر، در جرائم ها بدون حضور متها ناشي از اهميت حفظ حقوق الهي و جلوگيري از تضييع آناين محدوديت

 .ها، امكان رسيدگي غيابي فراهم شده استالناس، به دليل اهميت حفظ حقوق افراد و جلوگيري از تضييع آنحق

در نهايت، اين مقاله با هدف ارائه راه کارهايي براي بهبود قوانين و سازوکارهاي موجود، به بررسي پيشنهاداتي براي تطبيق بيشتر 

، ايجاد شرايط مناسب 40۶وقي ايران با اصول فقهي و عدالت اجتماعي پرداخته است. اين پيشنهادات شامل اصلاحاتي در ماده نظام حق

ها به منظور حفظ تعادل ميان حقوق فردي و منافع عمومي است. اميد براي رسيدگي غيابي به حقوق مشترک، و بهبود روند دادرسي

 .ثر در جهت بهبود نظام دادرسي کيفري و ارتقاي سطح عدالت در جامعه بردارداست که اين تحقيق بتواند گامي مؤ
 ج

 مفهوم شناسی -1

 مفهوم حق -1-1

اي از سلطنت است که از سوي شارع براي انسان اعتبار شده و امكان اسقاط آن از سوي صاحب حق حق در اصطلاح فقهي، مرتبه

 (. ۶83، 138۹وجود دارد )زنجاني،موسي زاده
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در اين است که سلطنت « ملک»ترين تفاوت آن با هاي دقيقي دارد. مهمتفاوت« حكم»و « ملک»با دو اصطلاح « حق»نظر فقهي، از 

دهد. براي سلطنتي کامل و فراگير را به مالک مي« ملک»موجود در حق، محدود و مختص به جهت يا تصرف خاصي است؛ در حالي که 

تواند معامله را فسخ يا امضا کند و تصرفات ديگري مانند وقف يا بخشش در آن ندارد، اما مالک، مينمونه، شخصي که حق خيار دارد فقط 

 (.17، 1381حق هر نوع تصرفي از جمله فروش، وقف يا هبه در ملک خود را دارد)محقق داماد

ي انجام يا ترک عملي است که ، الزام شرعي برا«حكم»نيز در قابليت اسقاط آن از سوي صاحب حق است. « حكم»با « حق»تفاوت 

نظر کند يا آن را به تواند از آن صرفنوعي سلطنت محدود براي شخص است که مي« حق»قابل اسقاط توسط اشخاص نيست؛ ولي 

 ها از منظر فقهي و حقوقي در امكان اسقاط ياشوند، اما تفاوت آنديگري واگذار کند. هرچند حق و حكم هر دو از سوي شارع تعيين مي

 (.31۹، 1382انتقال نهفته است )هاشمي شاهرودي 

 مفهوم حق الله: -1-2

ها تأمين مصالح عمومي د و شامل اوامر و نواهي شرعي است که هدف از آنالله به حقوقي اشاره دارد که اساساً به خداوند تعلق دارحق

 (. 142 1381جامعه است؛ مانند حرمت زنا که در آن حفظ و نگهداري نسب است )محقق داماد 

هاي الهي و عنوان فرمانالله بهافراد هستند. از ديدگاه شهيد اول، حقاين حقوق به دليل ماهيت الهي خود، غير قابل اسقاط توسط 

الله اعم از مواردي است که حق .دهدها، عبادت معناي حقيقي خود را از دست ميها تعريف شده است و بدون اين فرماناطاعت از آن

، 1388باشد. )لنگرودي رند؛ مانند زکات و خمس و خراج ميجنبه مالي ندارد؛ مانند قوانين حجر و اهليت و آن مواردي که جنبه مالي ندا

1۶8۶) 

نهي( است که الزام به آن نه به دليل منافع فردي، بلكه به دليل مصالح عمومي و  و الله، متعلق الزام شرعي )اعم از امرمنظور از حق

الله محرماتي مانند شرب خمر، زنا و لواط از مصاديق حقگرفتن، و ترک مثال، گزاردن نماز، انجام حج، روزهعنوانملاکات احكام است. به

 (1۹1، 137۹)مروج  .شوندمحسوب مي

 مفهوم حق الناس: -1-3

ها به دستور خداوند واجب است. اين حقوق باهدف حفظ الناس به حقوقي اشاره دارد که به افراد خاص تعلق دارد و رعايت آنحق

قابل اسقاط توسط صاحب حق هستند. براي مثال، قصاص و ديات در صورت رضايت صاحب  منافع و مصالح خصوصي افراد ايجاد شده و

 توانند ساقط شوند.حق مي

ها منجر به ضرر فردي الناس به طور مستقيم به افراد خاص تعلق دارد و تجاوز به آنکند که حقشهيد اول به اين نكته اشاره مي 

عايت منافع و مصالح ديگران است، مانند حرمت تصرف در مال ديگري بدون اجازه، وجوب الناس الزام شرعي به رمراد از حق. شودمي

  .(12۶، 1400الدين محمد بن مكي،بازگرداندن امانت، وجوب پرداخت بدهي در صورت مطالبه، و وجوب اداي زکات و خمس )شمس

مثال، اگر فردي براي گزاردن عنوانالله مقدم است. بهحق شود و معمولاً برالناس در ميان متشرعه بسيار بااهميت تلقي ميجايگاه حق

حال، الناس مقدم بر گزاردن حج است. بااينحج پول داشته باشد؛ ولي به همان مقدار بدهكار باشد، وجوب اداي دين به دليل اهميت حق

 .الناس مقدم شودبه دليل اهميت آن بر حق اللهبرخي معتقدند که دليلي بر کليت اين اولويت وجود ندارد و در مواردي ممكن است حق

 (1۶88، 1388)لنگرودي 

 مفهوم حقوق مشترک -1-4

گيرند. الناس هستند؛ يعني هم حقوق عمومي و هم حقوق فردي را دربرميالله و حقهاي مشترک از حقبرخي از جرايم داراي جنبه

الناس )تجاوز به مال شخصي( وجود دارد. اين حقوق به م جنبه حقالله )اجراي حد( و هعنوان مثال، در جرم سرقت، هم جنبه حقبه

اند که هم منافع عمومي و هم منافع شخصي مدنظر قرار گيرند و بسته به اينكه کدام جنبه غالب باشد، حكم نهايي نحوي تنظيم شده
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توان به زنا و الناس هستند، مي و حقاللهاز ديگر جرايم حدي که داراي دو جنبه حق(. 173، 1382شود )هاشمي شاهرودي صادر مي

 .لواط به عنف يا داراي شاکي خصوصي، اشاره کرد

 الناسالله و حقتحلیل مبنایی جرایم حق -2

الناس( بر اساس جايگاه و اهميت هر يک در نظام الله( و حقوق انساني )حقدر فقه اسلامي، تفكيک ميان جرائم و حقوق الهي )حق

ها به نفع جامعه و نظام اسلامي است شود که رعايت و انجام آنالله به آن دسته از حقوقي اطلاق مياسلامي است. حقحقوقي و اخلاقي 

الله، حفظ نظم اجتماعي، ارتقاي (. هدف اصلي از حق187، 1381سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي و بيشتر جنبه الهي و عبادي دارند )

و ناهنجاري است. از اين رو، شارع با هدف تحقق نظم اجتماعي و تأمين مصالح عمومي جامعه رعايت  معنويت جامعه، و جلوگيري از فساد

عنوان تكليف شرعي و با هدف حفاظت از دين، اخلاق عمومي آنها را الزامي کرده است. بر همين اساس، اجراي مجازات در اين جرائم به

الناس حفاظت را به صرف رضايت اشخاص ساقط کرد. در مقابل، مبناي اصلي جرائم حق هاتوان آنو نظم جامعه الزامي است و معمولاً نمي

ها صاحب از منافع فردي و خصوصي است. شارع مقدس براي حفظ کرامت، مال، و حقوق خصوصي افراد، مقرراتي را وضع کرده که در آن

الناسي مانند د. بر همين اساس است که در حقوق حقتواند آن را اسقاط کنحق، مالكيت و سلطنت محدودي بر حق خود دارد و مي

الناس در فقه تواند موجب سقوط مجازات گردد. در واقع، مبناي اصلي حققصاص و ديات، رضايت و بخشش متضرر يا صاحب حق مي

آن تأکيد دارد. است که شارع مقدس با هدف حفظ عدالت اجتماعي و کرامت انساني بر « حفظ حريم خصوصي و مالكيت فردي»اسلامي 

الناس، به شكل گسترده در نحوه اثبات جرم، نوع شهادت و شرايط خاص دادرسي اين جرائم الله و حقاز منظر فقهي، اين تمايز ميان حق

 نمود پيدا کرده است.

حقوقي است که به مصالح  الله مالي، مانند خمس، زکات، کفاره و نذر، ازشوند. حقالله به دودسته مالي و غيرمالي تقسيم ميجرائم حق

تنهايي يا همراه پردازد. اين حقوق مالي بايد با دو شاهد مرد عادل ثابت شود، و شهادت زنان، بهعمومي و پشتيباني از نظام اسلامي مي

ت تا جرم ثابت الله غيرمالي، مانند حد زنا، لواط، و قذف، چهار شاهد مرد عادل لازم اسشود. در حقخصوص پذيرفته نميمردان، دراين

عنوان شاهد توانند بهشود. در برخي جرائم، مانند زنا، حضور سه مرد و دو زن نيز کافي است، اما در بسياري از جرائم غيرمالي، زنان نمي

 حضور داشته باشند.

زمان شرايطي که رعايت هم است. در "اللهالناس بر حقتقديم حق"الناس، قاعده الله و حقيكي از اصول مهم فقهي در موارد تزاحم حق

گرفتن خورده و ناديدهالناس با روابط انساني و اخلاق اجتماعي گرهيابد؛ چرا که حقالله اولويت ميالناس بر حقهر دو حق ممكن نيست، حق

دي از جمله طهارت، کند. اين قاعده بر اساس قواعد فقهي و اخلاقي تنظيم شده و در موارد متعدآن، آسيب مستقيمي به افراد وارد مي

(. براي مثال، اگر فردي داراي بدهي و در عين حال نياز به وضو 174، 1381حج و قصاص به آن استناد شده است )هاشمي شاهرودي 

شود و فرد بايد بدهي خود را پرداخت کند و به جاي وضو، تيمم نمايد. الله )وضو( مقدم ميالناس )پرداخت بدهي( بر حقباشد، حق

الناس، پرداخت دين ور، اگر فردي استطاعت مالي براي رفتن به حج داشته باشد، اما بدهكار باشد، فقها بر اساس قاعده تقديم حقطهمين

اند، چرا که حفظ حقوق افراد و جلوگيري از تعدي به حقوق مالي افراد، در نظام اجتماعي و ديني اهميت را بر انجام حج اولويت داده

 بيشتري دارد.

وفصل حل»عنوان وص ماهيت حقوقي آراء غيابي محاکم برخي بر اين باورند که با درنظرگرفتن اين که فقها قضاوت را بهدر خص

توان نتيجه گرفت که اقدام دادگاه در مواجهه با متهم غايب، هرچند يک عمل يا تصميم اند، ميتعريف کرده« اختلافات ميان طرفين دعوا

تلقي کرد. بديهي است که تصميمات دادگاه « قضاوت نهايي شرعي»يا « حكم»عنوان يک توان آن را بهنميآيد، اما قضايي به شمار مي

 (250، 1381)محقق داماد  .کندهميشه از ماهيت يكساني برخوردار نيستند و در بسياري از موارد، دادگاه دستورات موقتي را صادر مي

هاي شوند و بديهي است در پروندهه دودسته کلي آراء حقوقي و آراء کيفري تقسيم ميلازم به ذکر است آراي غيابي صادره در محاکم ب

وفصل اختلافات ميان طرفين نبوده؛ بلكه هدف احراز بزه و مجازات بزهكار  و البته جبران خسارت از منظور حلکيفري قضاوت لزوماً به
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رسيدگي دادگاه گردد و آراء کيفري غيابي صادره نيز پس از قطعيت مانند  تواند مانعبودن متهم در همه موارد نميديده است و غايببزه

 باشد.اجرا ميآراء حضوري قابل

 مشروعیت رسیدگی غیابی از منظر فقه اسلامی -3

 دلایل مشروعیت دادرسی غیابی -3-1

ويژه بسياري از حقوق خواهد شد. بهشدن طورقطع منجر به پايمالقيدوشرط طرفين در روند رسيدگي به دعاوي، بهحضور مطلق و بي

گيري از مدارک و شواهد در دنياي امروز، با گسترش زندگي شهري و پيچيدگي روابط اجتماعي، امكان اين وجود دارد که افراد با بهره

(. 270ارند )همان،موجود در دعاوي مالي و غيرمالي، به حقوق ديگران تجاوز کنند و خود را از ديد رقيب و دستگاه عدالت مخفي نگه د

وضوح خلاف موازين شرع است. براي حل اين شود که بهاعتمادي در جامعه منجر مياين مسئله به افزايش ناامني، نبود آسايش و بي

صورت توان به تشريع جواز رسيدگي غيابي روي آورد. با اين وجود، نبايد فراموش کرد که صدور مجوز براي محاکمه غيابي بهمشكل، مي

هاي بيشتري را نيز کند، بلكه ممكن است چالشاي، نه تنها به حل مشكلات اجتماعي کمک نميلق و بدون هيچ محدوديت يا ضابطهمط

 .به وجود آورد

در اصل مشروعيّت محاکمه غيابى توسّط قاضى واجد شرايط، اختلافى ميان فقها وجودندارد )مفلح بن حسن صيمري 

، 1337)محمد بن حسن طوسي باشدفقهاء شيعه از زمان مرحوم شيخ طوسي)ره( مشهود مي (. اين اجماع در ميان52۹، 1378

( و کسي از فقهاء در اين زمينه اختلافي مطرح ننموده است. لماي شيعه براي اثباب مشروعيت اجمالي محاکمه غيابي 320

 پرداخته خوهد شد:اند که در اين بخش در دوقسمت به بررسي اين موضوع دلايل متعددي را ذکر نموده

 آیات و روایات: -1-1-3

سوره  10۶سوره صاد و يا  2۶توان به اطلاقات موجود در آيات وسيله آيات قرآن کريم ميبراي اثبات مشروعيت دادرسي غيابي به

تواند توليد يک اصل شد مينساء استناد نمود.اين استناد با توجه به اين که در مقابل اين اطلاقات نظر مخالفي وجود ندارد تا مقيد آن با

 (.23۹)همان، کلي به نام مشروعيت دادرسي غيابي نمايد

رسد در روايات نيز فقط صحيحه جميل بن دراج وجود دارد که ميان فقها بدون مناقشه مورد استناد واقع شده است و به نظر مي

ارد که هرگاه عليه شخص غايب بيّنه اقامه گردد قضاوت دباشد. اين حديث بيان ميمدرک اجماع ياد شده توسط ايشان حديث مذکور مي

گردد، ولى براى شخص غايب پس از حضور، شود و بدهى او پرداخت مىعليه او )و به نفع مدّعى( انجام خواهد شد و مال او فروخته مى

 (.17۶، 1381يم موسوي اردبيلي حق اقامه دليل باقى است. ضمناً پرداخت بدهى به طلبكاران منوط به اخذ کفيل است )سيد عبدالكر

 اجماع فقهاء: -3-1-2

رسد مشروعيت اجمالي قضاوت بر غايب در کلام فقها آن قدر تكرار گرديده است که به حد اجماع رسيده است. در ميان به نظر مي

قواعد الاحكام )حسن  (،مرحوم علامه حلي در کتاب320 1337توان به مرحوم شيخ طوسي در کتاب مبسوط )شيخ طوسي،اين موارد مي

 ( اشاره نمود.357، 134۶(، مرحوم فخرالمحققين در کتاب ايضاح الفوائد )محمد بن حسن حلي 454، 1371بن يوسف حلي 

 محدوده مشروعیت رسیدگی غیابی از جهت موضوع دعوی -3-2

الله محض، رسيدگي قطع در موارد حق طور توان گفت بهبه کلام فقها مي توجه حكم مشروعيّت محاکمه غيابى، مطلق نيست بلكه با

 هستند: (. توضيح آن که در فقه شيعه دعاوى سه دسته443، 13۹2الله خميني باشد )سيد روحصورت غيابي جايز نميبه

 الف( دعاوى راجع به حقوق الناس محض مانند ديون، عقود...
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 ب( دعاوى راجع به حقوق الله محض مانند زنا، لواط...

 (175، 1381ذووجهين مانند سرقت. محاکمه غيابى )سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي  ج( دعاوى

الناس نيز در ميان فقها الله محض هيچ شكي وجود ندارد، همچنين در جواز دعاوي راجع به حقدر عدم جواز دعاوي راجع به حق

 فقها در مورد اين مطلب عبارت است از:اي وجود ندارد. عمده مطلب در مورد دعاوي ذووجهين است که نظرات هيچ شبهه

 باشد:الف( در حقوق مشترک ميان خداوند و مردم محاکمه غيابي جايز مي

به نصوص شرعي و احاديث دعاوي باشد فقط با توجه به آن که اصل در رسيدگي غيابي، مشروعيت و جواز مياين عده از علما باتوجه

توان به مرحوم علامه حلي در دانند. از ميان فقهايي که به اين نظريه معتقد هستند ميمي الله محض را از اين اصل خارجراجع به حق

( اشاره نمود. 415، 1377( و مرحوم عاملي صاحب کتاب مفتاح الكرامه )محمد جواد عاملي 45۶، 1371کتاب قواعد الاحكام )علامه حلي،

شود. زيرا از سه قسم رسد اعتقاد به اين موضوع سبب تخصيص اکثر ميبا توجه به اصل جواز و مشروعيت رسيدگي غيابي به نظر مي

 شوند.ممكن در موضوع، دو قسمت آن از اصل خارج مي

 رسيدگي جرائم ذو وجهين به صورت جداگانه: ب(

رک و باشد و در حقوق مشتقائلين به اين نظريه معتقد هستند،حكم عدم جواز رسيدگي غيابي فقط مختص به حقوق الله محض مي

قسمتي از رسيدگي که مختص به حق الله است را  توان در حقوق مشترک،اما مي باشد.حق الناس محض رسيدگي غيابي جايز مي

)محمد حسن نجفي  توان بررسي نمودجداگانه و به صورت حضوري و آن قسمت که مختص به حق الناس است به صورت غيابي مي

)ره( در جرمي مانند سرقت که قطع دست از حق الله و گرفتن مال و رد آن به صاحبش  خمينيدر اين رابطه حضرت امام  (.544، 1385

 (.443، 13۹2)سيد روح الله خميني شوند.از حقوق الناس است قائل به رسيدگي قسمت حق الناس به صورت غيابي مي

جعفر باشد )حلي در کتاب شرايع الاسلام ميرسد نخستين فرد از علماء که قائل به اين موضوع شده است مرحوم محقق به نظر مي

 (78، 13۶7بن حسن حلي 

 عليهمحدوده مشروعيت رسيدگي غيابي نسبت به مدعي -3-3

 :شود و شامل مصاديق زير استمحدوده حكم به وضعيت غيبت فرد مربوط مي

 .نداردرساني براي حضور او در جلسه دادرسي وجود الف( شخصي که در سفر است و امكان اطلاع

 .کندب( شخصي که با اطلاع از دادرسي حاضر است، اما از حضور و همكاري در جلسه امتناع مي

 .رود به دلايل مختلف به عمد پنهان شده باشدج( شخصي که هيچ اطلاعاتي درباره وضعيت او در دسترس نيست و احتمال مي

اي از امتناع او از حضور به جلسه دادرسي وجود دارد و هيچ نشانهد( در مورد شخصي که از شهر خود غايب است اما امكان دعوت او 

طور قطعي صدور شود. هرچند بر اساس اطلاق حكم، ممكن است رسيدگي غيابي شامل او نيز باشد، اما در اين حالت بهمشاهده نمي

حقوق و تأخير در صدور حكم در نظر  حكم غيابي مشروع نيست؛ زيرا روشن است که مشروعيت دادرسي غيابي براي جلوگيري از تضييع

طور کلي احضار طرف دعوي غيرضروري باشد. در اين حالت، لازم است تاريخ جلسه دادرسي به او ابلاغ شود گرفته شده است، نه اينكه به

 .و در زمان دادرسي احضار گردد

دادرسي امتناع دارد يا خير، بين فقها ( در مورد شخصي که در شهر حاضر است اما مشخص نيست که از حضور و همكاري در ه

تواند رسيدگي غيابي انجام دهد و عليه او حكم صادر کند. اين ديدگاه را بعضي اختلاف نظر وجود دارد. برخي بر اين باورند که دادگاه مي

لف است و مشروعيت حكم غيابي (. اما شيخ طوسي با اين نظر مخا141، 1381)محقق داماد  انداز فقها به عنوان نظريه مشهور تلقي کرده
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پذيرد. البته اين موضوع مورد نزاع و اختلاف علما مي باشد ولي به نظر مي رسد با توجه به صدق عنوان غايب بر اين قسم قول را نمي

 مشهور اقوي از سايرين است.

 رسیدگی به دعوای مطرح شده علیه غائب: -4-3

شود. به عبارت ديگر، پس از بررسي بيّنه لامي مانعي براي اجراي حكم محسوب نميصدور حكم غيابي در دادگاه، از منظر حقوق اس

شده از سوي مدعي، حكم قابل اجرا خواهد بود، مشروط بر آنكه مدعي، يک کفيل معتبر به دادگاه معرفي کند. دادگاه با دريافت ارائه

(. 143دهد)همان،رد غايب برداشت کرده و به مدعي تحويل ميکند، به اين معنا که از اموال فکفيل، مجوز اجراي حكم را صادر مي

اذا لم يكن »ضرورت معرفي کفيل در احاديثي از محمد بن مسلم و جميل ذکر شده است؛ همچنين در حديث دوم، با اين قيد آمده: 

دهد که اگر مدعي از ن مفهوم نشان مييعني، تنها در صورتي اخذ کفيل لازم است که مدعي از توان مالي کافي برخوردار نباشد. اي« ملياّ

 .نظر مالي معتبر باشد، نياز به کفيل نيست

توان گفت در صورتي که مدعي از اعتبار مالي از منظر اصولي، براي جمع ميان اين دو روايت و براي مقيد کردن مطلق به مقيد، مي

نيز سازگار است؛ چراکه مبناي حكم، اطمينان از عدم ورود  گيري با اصول منطقيبرخوردار باشد، اخذ کفيل ضروري نيست. اين نتيجه

شود. به زبان حقوق عرفي عليه پس از حضور و امكان اثبات خلاف است، و اين اطمينان با اعتبار مالي مدعي نيز محقق ميزيان به مدعي

سيد عبدالكريم موسوي ) شودکفيل تأمين نمي امروز، دادگاه موظف است از مدعي ضمانت کافي بگيرد و اين امر لزوماً فقط از طريق اخذ

 .(1۹0، 1381اردبيلي 

نتيجه اين استدلال آن است که اگر مدعي از اعتبار مالي کافي برخوردار باشد، قاضي الزامي به گرفتن کفيل ندارد، اما حفظ حقوق 

که در صورت اثبات حق غايب، دادگاه بتواند از اي باشد احتمالي غايب همچنان ضروري است. بنابراين، اگر وضعيت مالي مدعي به گونه

هاي مدعي، حقوق غايب را تأمين کند، نيازي به اخذ وثيقه نيست و در غير اين صورت، دادگاه به اخذ وثيقه اقدام طريق فروش دارايي

له بدون دريافت وثيقه امري دشوار هاي فرار از تعهدات، اطمينان از اين مسئخواهد کرد. بدون ترديد، در دنياي امروز و با توجه به راه

 .است

 دادرسی غیابی جرایم حدی در حقوق موضوعه  -4

شده در گونه که ذکر شد، هرچند حفظ و تأمين حق دفاع طرفين دعوي، اصولاً مستلزم آن است که رسيدگي به دعاوي مطرحهمان

گيرد و در بسياري از کشورها قوانين و مقررات متعددي براي شده توسط آنها صورت ها با حضور طرفين و شنيدن دلايل ارائه دادگاه

تواند تضمين اين امر تصويب شده است، اما از سوي ديگر، الزام مطلق به حضور طرفين و مشروط کردن دادرسي به حضور حتمي آنها مي

ر قوانين کشورها، با وجود تأکيد بر موجب تأخير و تضييع حقوق خواهان)يا شاکي( و خوانده)يا مشتكي عنه( شود؛ به همين دليل، د

توان در مورد رسد مي(. به نظر مي180، 1381)محقق داماد  حضور طرفين در دادرسي، رسيدگي غيابي نيز مجاز شناخته شده است

 رسيدگي غيابي با توجه به حقوق موضوعه سه نظريه را مطرح نمود.
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 الله محضحقممنوعیت رسیدگی غیابی در جرایم حدی  -4-1

نمايد در تمامي جرائم به استثناء باشد. اين ماده بيان ميمي 13۹2آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶اين نظريه با توجه به ظاهر ماده 

توان گفت رسيدگي غيابي به جرائم حق باشد. پس با توجه به ظاهر اين ماده ميپذير ميجرائم حق الله محض رسيدگي غيابي امكان

اداره کل حقوقي  1/۹/1402مورخ  ۶۶8/1402/7نظريه مشورتي شماره مشترک ميان مردم و خداوند اشكالي نخواهد داشت.  الناس و

 .1قوه قضاييه نيز مؤيد اين نظر است

، در رسيدگي غيابي به جرايم حدي مانند زنا و لواط 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  348لازم به ذکر است، بر اساس ماده 

عنف که به موجب قانون مستوجب مجازات سالب حيات است،حضور وکيل متهم در جلسه دادرسي ضروري است،از اين رو چنانچه  به

متهم خود وکيل معرفي ننمايد يا وکيل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود،دادگاه الزاماً براي وي وکيل تسخيري تعيين نموده و 

 شاکي و وکيل تسخيري متهم تشكيل مي گردد.  پس از آن جلسه دادرسي با حضور

ها تجاوز به حدود و مقررات الهي بوده و به أ آنآن دسته از جرايمي است که منش« اللهي دارندفقط جنبه حق»منظور از جرايمي که 

ها ديني هستند و اجراي آنالناسي، عمدتاً ناظر بر حفظ نظم و احكام حقوق افراد مشخصي مرتبط نيست. اين جرايم، برخلاف جرايم حق

 2( 10/4/13۹۹مورخ  1۹8/۹۹/7)نظريه مشورتي گيردصرفاً براي تحقق حدود الهي صورت مي

 

 

 اداره کل حقوقي قوه قضاييه )که در پاسخ به استعلام يكي از نويسندگان اين مقاله ارائه شده است(: 1/0۹/1402مورخ ۶۶8/1402/7نظريه شماره  -1

 استعلام: 

، رسيدگي و صدور راي غيابي در تمام جرايم به استثناي جرايمي که فقط جنبه حق 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶اينكه به موجب ماده نظر به 

است امكان پذير آيا رسيدگي غيابي و صدور حكم به محكوميت در جرايم حدي لواط و زنا که به عنف بوده يا داراي شاکي خصوصي  –1شود: اللهي دارند انجام مي

قانون آيين  217باشند )با توجه به عدم قيد واژه فقط در ماده قانون مذکور منظور مقنن از جرايمي که فقط داراي جنبه حق اللهي مي 40۶در ماده  –2باشد؟مي

قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  8ب ماده ( چه جرايمي است؟ )خصوصا اينكه به موج1378هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سابق مصوب دادرسي دادگاه

عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه  –1تواند داراي دو حيثيت باشد؛ ، تمام جرايم داراي جنبه حق اللهي بوده لكن مي13۹2

 خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين(. –2و اخلال در نظم عمومي 

 نظريه:

حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا  –، جرم مي تواند دو حيثيت داشته باشد؛ الف13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  8برابر ماده  –1

يادشده، در تمام  قانون 40۶حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين. برابر ماده  –تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي. ب

قانون مجازات  234و  224جرايم به استثناي جرايمي که فقط جنبه حق اللهي دارند، رسيدگي غيابي تجويز شده است. بنابراين در موارد ارتكاب جرايم موضوع مواد 

در منظر عام يا داشتن شاکي خصوصي صرفا  که به حقوق شخص يا اشخاص معين تجاوز شده باشد، رسيدگي غيابي جايز است و وقوع جرم 13۹2اسلامي مصوب 

قانون يادشده( موثر است و وقوع عمل موضوع مواد پيش گفته با عنف و اکراه از مصاديق مسلم وجود جنبه حق  102از جهت شروع به تعقيب و تحقيق )ماده 

، بدوا جرم را 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  8ده الف( ما –2الناسي است. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي کننده است.

باشند؛ زيرا الهي ميواجد جنبه الهي قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن يا نداشتن حيثيت عمومي به دو نوع تقسيم کرده است؛ لذا تمامي جرايم، واجد جنبه 

 و لكن جنبه الهي متفاوت از جنبه حق اللهي است.ارتكاب جرم، در هر حال، به معناي نقض يكي از فرامين الهي است 

ها باشد، حق الناس و ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنب( ضابطه تشخيص حق الله و حق الناس در قانون معين نشده است؛ ولي جرايمي که منشاء آن

 د.شوها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، حق الله محسوب ميجرايمي که منشاء آن

، آن دسته از جرايمي است که منشاء آنها تجاوز به 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶ج( منظور از جرايمي که فقط جنبه حق اللهي دارند در ماده 

 حدود و مقررات الهي است.

 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: 10/4/13۹۹مورخ 1۹8/۹۹/7از نظريه مشورتي شماره  -2

ها تجاوز به حدود و ، آن دسته از جرايمي است که منشأ آن13۹2قانون آيين دادرسي کيفري  40۶در ماده « الهي دارندفقط جنبه حق»جرايمي که اولاً، منظور از 

 مقررات الهي است.
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مرحله اول، تحقيقات مقدماتي و مرحله دوم، دادرسي به معناي  :لازم به ذکر است فرايند رسيدگي کيفري شامل دو مرحله است

الله محض هستند، صرفاً به مرحله دادرسي به معناي اخص شايان ذکر است که ممنوعيت رسيدگي غيابي به جرايمي که حقص. خا

 ۶42/1401/7و  383/۹5/7شورتي توان به نظريات مشود. در تأييد اين موضوع ميشود و شامل مرحله تحقيقات مقدماتي نميمربوط مي

 1اشاره نمود.

 الله و حقوق مشترک:ممنوعیت رسیدگی غیابی در جرایم حق -4-2

رسيدگي غيابي  2۶/8/1378رسد مقنن سابقاً در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب به نظر مي

قانون مذکور: در جرائمي که جنبه حق اللهي دارد  217ه بود. مطابق تبصره دو ماده در جرايم حدي را به طور کلي ممنوع  اعلام کرد

 تواند غياباً رأي بر برائت صادر نمايد. چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي

 نظریه تفصیل در حقوق مشترک: -4-3

و تعاريف  13۹2آِيين دادرسي کيفري مصوب  40۶مستندات فقهي بيان شده در قسمت قبل و صدر ماده اين نظريه با توجه به 

توان آن بخشي از دارد که در جرائم مذکور ميحقوق مشترک ميان خداوند و مردم بيان مي حق الناس، مطرح شده در مورد حق الله،

 در جرم سرقت( را به صورت غيابي بررسي نمود ولي آن بخش حق اللهي آن )براي مثال رد مال باشدجرم را که مربوط به حق الناس مي

شود اين نظريه علاوه بر آن که شامل نظريه اول مي )براي مثال قطع يد در جرم سرقت( را حتما بايد به صورت حضوري بررسي نمود.

 باشد.)ره( و مرحوم صاحب جواهر مي م خمينياشكالات نظريه دوم را نخواهد داشت و مطابق با فتاواي مراجع من جمله مرحوم اما

 

 

 

 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: 27/02/13۹5مورخ  383/۹5/7نظريه مشورتي شماره  -1

 اللهي دارند پس از رسيدگي، دادگاه مجاز است در تمام جرايم به استثناي جرايمي که فقط جنبه حق13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶مطابق ماده 

هاي کيفري اللهي دارند، موضوع ماده ياد شده، مربوط به مرحله دادرسي در دادگاهراي غيابي صادر نمايد. بنابراين، منع رسيدگي در جرايمي که فقط جنبه حق

آثار و علائم جرم و شناسايي و يافتن است و ارتباطي به مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا ندارد. فوريت امر تحقيقات مقدماتي و از جمله جمع آوري ادله و حفظ 

 و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم نيز اقتضاء اقدام دادسرا در تحقيقات مقدماتي را دارد

 اداره کل حقوقي قوه قضاييه: 23/0۶/1401مورخ ۶42/1401/7نظريه مشورتي شماره  -

 استعلام:

آمده از طريق ضابطين دادگستري و نيروهاي امنيتي متواري بوده و در عملهاي به با وجود پيگيري اللهي مانند محاربه که متهم حضور ندارد ودر موضوعات حق

اللهي، دادگاه قانون آيين دادرسي کيفري، در خصوص جرايم حق 40۶باشد و تا زمان دستگيري وي نيز اقدامي در پرونده متصور نيست )برابر ماده دسترس نمي

ها به صورت جاري باقي بماند، با توجه به مراتب فوق اين دادگاه را ارشاد فرماييد در چنين مواردي چه اقدامي بايد نمايد( و پرونده سالتواند رأي غيابي صادر نمي

 انجام شود؟ آيا راهكاري جهت مختومه نمودن پرونده وجود دارد؟

 نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه:

 نمودن پرونده از حيطه وظايف اين اداره کل خارج است.اولاً، ارائه راهكار جهت مختومه 

اللهي دارند و محتواي پرونده و ادله ، در جرايمي که فقط جنبه حق13۹2اين ماده از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  3و تبصره  40۶ثانياً، با عنايت به ماده 

جايز نيست و عذر عدم دسترسي به متهم مانع توقف تحقيقات جهت دسترسي ايشان  موجود حكايت از ارتكاب جرم )و مجرميت( متهم دارد، رسيدگي غيابي

يابد و مختومه نمودن پرونده قبل از رسيدگي به اتهام به هر کيفيت با عنايت به حاکميت اصل قانوني بودن نيست؛ لذا تحقيقات تا دسترسي به متهم استمرار مي

 وجاهت قانوني است. اين قانون، فاقد 2دادرسي کيفري موضوع ماده 
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 نتیجه گیری

الناس مبناي تفاوت در مشروعيت رسيدگي غيابي الله و حقدهد که تفاوت ماهوي ميان جرايم حدي حقنتايج اين پژوهش نشان مي

نظم  ها باالله محض، به دليل ارتباط مستقيم آنبه اين جرايم است. در بررسي مباني فقهي آشكار شد که در جرايم داراي جنبه حق

رو رسيدگي عمومي، تقدس ذاتي، و مصالح عمومي، رعايت دقيق موازين شرعي، از جمله حق دفاع حضوري متهم الزامي است؛ از اين

که مبناي اين حقوق حفاظت از حقوق خصوصي و الناسي، به علت آنغيابي در اين جرايم فاقد مشروعيت فقهي است. اما در جرايم حق

گذار با هدف جلوگيري از تضييع ن اسقاط توسط صاحبان حق وجود دارد، رسيدگي غيابي از سوي فقها و قانونفردي اشخاص بوده و امكا

 .حقوق متضررين پذيرفته شده است

توان جنبه در جرايم داراي حقوق مشترک نيز، فقهايي چون امام خميني )ره(، علامه حلي و صاحب جواهر بر اين باورند که مي

ها به رسميت شناخت. اين نظريه، ضمن الناسي آنرا از يكديگر تفكيک کرد و رسيدگي غيابي را صرفاً در جنبه حق الناسالله و حقحق

 .کندرعايت دقيق قواعد فقهي، تعادلي منطقي بين حقوق فردي و مصالح عمومي برقرار مي

، موجب تحديد دامنه رسيدگي «فقط»د و افزودن قي 13۹2قانون آيين دادرسي کيفري مصوب  40۶همچنين تغيير در متن ماده 

غيابي به جرايم حدي شده که هرچند از منظر حفظ حقوق عمومي و تقدس حدود الهي مطلوب است، اما در عمل، نظام قضايي را با 

ي روشن فقهي گذار با استناد به مبانشود قانونهايي در اجراي عدالت مواجه ساخته است. بر اين اساس، پيشنهاد ميها و چالشمحدوديت

هاي مشترک را تعيين نمايد تا هم اهداف و مقاصد شرعي و حقوقي، شرايط دقيق تفكيک و نحوه رسيدگي غيابي به جرايم داراي جنبه

 .تري تأمين شودو هم حقوق فردي به نحو مطلوب

 منابع

 قم: مجمع الفكر السلامي. کتاب المكاسب.(. 1380انصاري، مرتضي )

 تهران: کتابخانه گنج دانش. مبسوط در ترمينولوژي حقوق.(. 1388جعفري لنگرودي، محمد جعفر )

 قم: اسماعيليان. شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام.(. 1408حلي، جواد بن حسن )

 حوزه علميه قم. قم: انتشارات جامعه مدرسين قواعد الاحكام.(. 1413حلي، حسن بن يوسف )

 بيروت: دارالهادي. غايه المرام في شرح شرائع الاسلام.(. 1420صيمري، مفلح بن حسن )

 تهران: مكتبه المرتضويه. المبسوط في فقه الاماميه.(. 1387طوسي، محمد بن حسن )

 تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه. آيين دادرسي کيفري.(. 1402احمد رضا ) عابدي،

 قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم. موسوعه الشهيد الاول.(. 1388محمد بن جمال الدين مكي ) عاملي،

 قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه.(. 141۹عاملي، محمد جواد بن محمد )

تهران:دانشگاه . )مشتمل بر واژگان فقهي و حقوق عمومي( دانشنامه فقه سياسي (138۹) ابراهيم موسي زاده، ؛عباسعلي عميد زنجاني،

 تهران

 قم: اسماعيليان. ايضاح الفوائد.(. 1387فخرالمحققين، محمد بن حسن حلي )

 قرآن کريم

 تهران: مرکز نشرعلوم اسلامي. )بخش قضايي(. قواعد فقه(. 1381محقق داماد، مصطفي )
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 تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها. )بخش مدني(. قواعد فقه(. 1381محقق داماد، مصطفي )

 قم: بخشايش. اصطلاحات فقهي.(. 137۹مروج، حسين )

 قم: انتشارات دانشگاه مفيد. فقه القضاء.(. 1381موسوي اردبيلي، سيد عبدالكريم )

 (. قم، ايران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.4، جلد 21)نسخه  تحرير الوسيلة(. 13۹2موسوي خميني، سيد روح الله )

 ؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.مقم:  جواهر الكلام.(. 1421نجفي، محمد حسن )

قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامي بر  مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. فرهنگ فقه(. 1340هاشمي شاهرودي، محمود )

 مذهب اهل بيت عليهم السلام.
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